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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

از لحظات اول انعقاد نطفه جایز نیست و حرام است؛ یعن سقط جنین حت ،در جلسه گذشته روشن شد به حسب عنوان اول
هم قبل ولوج الروح هم بعد ولوج الروح سقط حرام است، منته موارد استثنای دارد که در صدد بررس هستیم. اولین مورد این

است که اگر بودن جنین در رحم مادر موجب تلف شدن و از بین رفتن مادر بشود، گفتیم اینجا هم باز در دو مرحله باید بحث
کنیم ی قبل ولوج الروح و دوم بعد ولوج الروح، در قبل ولوج روح گفتیم مشهور قریب به اتفاق از معاصرین بزرگان قائلاند به
اینه سقط جایز است و اشال ندارد؛ یعن اگر قبل ولوج الروح تشخیص داده شود که بودن این جنین موجب شدن و از بین

رفتن مادر مشود سقط او جایز است.

تا اینجا دو دلیل را بررس نمودیم، دلیل اول قاعده تزاحم و دلیل دوم قاعده اضطرار است. در جلسه گذشته ادله قاعده اضطرار
را از قرآن، روایات، عقل و اجماع ذکر کردیم.

موارد تخصیص قاعده اضطرار

نتهای که وجود دارد این است که قاعده اضطرار در ی مواردی تخصیص خورده است؛ یعن ی مواردی داریم که قاعده
اضطرار جریان ندارد، چهار مورد را متوانیم ذکر کنیم.

مورد اول: خطر از بین رفتن اصل دین (حفظ بیضه الاسلام)

اولین مورد ی امری است که شارع در هیچ حالت و در هیچ فرض راض به ترک او نیست، مثل اساس دین یا حفظ بیضة
الاسلام که از این حفظ بیضه الاسلام در بحث جهاد ذب صحبت کردیم، جای که اسلام در خطر است. اینجا انسان بخواهد برود

به میدان که مبیند از بین مرود و هلاکت پیدا مکند، حالا اضطرار پیدا کرد به اینکه جان خودش را از دست بدهد برای
حفظ بیضة الاسلام، در اینجا چون عنوان حفظ بیضةالاسلام مطرح است باید انسان جان خودش را بدهد.

در بحث شهادت امام حسین(عليهالسلام) تنها بیان و تحلیل فقهاش همین جهاد ذب است. ما گاه اوقات نهضت امام
حسین(عليهالسلام) را روی مسئله امر به معروف و نه از منر تحلیل مکنیم و حال آنکه در آنجا شرایط فقه امر به معروف و

نه از منر نبوده! گاه روی مبارزه با حاکم ظالم تحلیل مکنیم «و عل الاسلام السلام إذ قد بلیت الامة براع مثل یزید»،
مبارزهی با ظالم هم ی شرایط دارد که این شرایط در آن زمان نبوده، اینکه امام حسین(عليهالسلام) بچه شیرخواره را در

آخرین لحظات به میدان مآورد و مدانست که این بچه شهید مشود، فرزند امام حسن(عليهالسلام) عبداله به آنجا مآید و
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مدانست که این هم شهید مشود، شهادت اینها بر چه اساس است؟

بالأخره ی از سؤالات که وجود دارد این است که چرا امام حسین(عليهالسلام) بچه شیرخواره را به میدان آورد؟ مدانست که
اینها شهید مکنند نه اینه بوئیم امام حسین(عليهالسلام) نمدانست و بعد اتفاق افتاد! اینطور نیست، تمام جزئیات شهادت

افراد و خصوصیات افراد و حت اسارت خاندان امام حسین(عليهالسلام) را مدانست، این بر چه اساس فقه قابل تحلیل
است؟ نه بر اساس امر به معروف مشود تحلیل کرد، نه بر اساس مبارزه با ظلم مشود تحلیل کرد و نه بر اساس اینه یزید
حق حومت ائمه(عليهمالسلام) را غاصبانه غصب کرده بود، اینها نیست! فقط ی بیان دارد و آن اینه اسلام در حال از بین

رفتن بوده، اگر انسان در حال از بین رفتن است انسان باید جان خودش، زن و بچه و مالش را باید بدهد، این منطق دین ماست
که وقت اسلام در خطر است انسان باید این کار را انجام بدهد.

این شروط جهاد ابتدای را ندارد و حت شروط جهاد دفاع را هم ندارد. من در رسالهای که درباره جهاد ذب نوشتم، اگر هر
مسلمان هر کاری بتواند برای محو اسرائیل انجام بدهد واجب است، بر چه اساس؟ خیلها مگویند مر اینها هممرز ما هستند
یا بالفعل به ما حمله کردند، به ما چه ربط دارد که وقت اسرائیل فلسطین را گرفته ما دخالت کنیم! ی از آرمانهای انقلاب ما
همین است، بر همین اساس اسرائیل به صدد هدم اسلام است و روشن است. اگر ی کس بوید اینها حرفهای است که شما
مزنید، معنایش این است که چشمش را بسته و نمفهمد که اسرائیل چه مکند؟ چه مطالعات فراوان دارد، شما در اسرائیل

که بروید در بین کارشناسهایشان فقیه درجه ی و اصول پیدا مکنید.[1]

بنابراین در اینجا قاعده اضطرار نمآید، بوئیم من اضطرار دارم به اینه جان خودم را حفظ کنم و هلاکت نفس حرام است و
من باید جان خودم را حفظ کنم، قاعده اضطرار مگوید تو جان خودت را نه دار و به اسلام چار داری؟! چون اساس اسلام
در خطر است اینجا مجال برای قاعده اضطرار نیست. اگر کس جای اضطرار پیدا کرد به اینکه جان خودش را بدهد، بوئیم

اینجا اضطرار مگوید نه، شما باید در اینجا جان خودت را حفظ کن! البته اینجا عنوان اهم و مهم را مشود آورد، ی از
جاهای که اضطرار جریان ندارد جای است که عنوان اهم در کار باشد، حفظ بیضة الاسلام اهم است از حفظ نفس انسان،

لذا اگر متوقف بر این باشد که انسان جانش را بدهد باید بدهد ولو قاعده اضطرار اینجا کنار برود.

نتهای پیرامون شهادت امام حسین(عليهالسلام)

قضیه شهادت امام حسین(عليهالسلام) از زمان حضرت آدم بر همه انبیاء معلوم بود، حت وقت ولادت پیدا مکند تقدیم پیامبر
مکنند و پیامبر(صلالهعليهوآله) شروع به گریه مکند. حضرت زهرا(عليهاالسلام) عرض مکند: یا رسول اله چرا گریه
مکنید؟ مفرماید: جبرئیل خبر داد که امت من او را به بدترین وجه مکشند و شهید مکنند، اصلا به نحو متواتر هم بوده،

امام حسین(عليهالسلام) بچه بود امیرالمؤمنین(عليهالسلام) فرمودند: «یا قتیل العبرة» که امام حسین(عليهالسلام) تعجب مکند
و به پدرش عرض مکنند: «أنا قتیل العبرة»؟! من قتیل العبره هستم؟ امیرالمؤمنین(عليهالسلام) فرمودند بله «انت قتیل العبرة»،

تمام اینها واضح است.

در دهه اخیر ی از جفاهای بسیار بزرگ که به حرکت امام حسین(عليهالسلام) شد همین است که مگویند امام
حسین(عليهالسلام) برای قیام حرکت نرد، امام حسین(عليهالسلام) دست زن و[1] بچهاش را گرفت از مدینه فرار کرد و به مه
رفت برای حفظ جا خودش و اهلبیتش، در مه به او خبر دادند که مخواهند تو را بشند، از آنجا سمت عراق آمد و به همین

حرفها هم استشهاد مکنند که به حر بن زیاد فرمود بذارید من ی راه بروم که نجات پیدا کنم، گفت نه، دستور آمده است!!
است که امام حسین(عليهالسلام) از آن لحظهای که حاکم مدینه برای بیعت با یزید دعوت کرد فرمود: «و عل این در حال

[2]؛ ی«ر بقول و لا فعله فلم یغیلحرم ال سلطاناً جائراً مستحلا الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید» یا «من رع



عقوبت بسیار بدی دارد.

آن کس که مگوید امام حسین(عليهالسلام) قیام نرد و همین آیه «فخرج منها خائفاً یترقب»[3] که حضرت موس به عنوان
ترس که داشت از شهر خودش خارج شد را به میدان مآورد و مگوید: امام حسین(عليهالسلام) هم وقت مخواست از مدینه
خارج شود این را خواند! این در حال است که در قضیه امام حسین(عليهالسلام) ی محمات وجود دارد از جمله محماتش

ش، فرمود: «علیر یا او را ببه حاکم مدینه پیغام دادند که از حسین(عليهالسلام) بیعت ب است که وقت آن اولین حرف
الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید»[4]. این جملات که حضرت بعداً خوانده: «إن لم أخرج أشراً و لا بطراً و لا مفسداً

و لا ظالماً إنما خرجت لطلب الاصلاح ف امة جدی»[5]، آن جملهای که فرمود که «أن السنة قد امیتت و أن البدعة قد
احییت»[6]، اصلا همه چیز از بین رفته و قدم به قدم بحث قیام است.

بعض مگویند سند این جمله معتبر نیست، ول قدم به قدم این چنین است که بحث قیام و جهاد بوده، یعن چه مگوید امام
حسین(عليهالسلام) برای حفظ جان خودش بوده! امام حسین(عليهالسلام) در ی جملهای به اصحابش مفرماید: شما بروید

اینها با من کار دارند، بعد مفرماید: اگر من را در ی سوراخ از کوهها هم پیدا کنند من را به قتل مرسانند؛ یعن یمن
مرفت همینطور مرود، هر جا مرفت همینطور مشد. چند سال است که وقت محرم مشود این حرفها را در فضای

کنند و دنبال این هستند که عظمت عاشورا و امام حسین(عليهالسلام) و این حرکت را پائین بیاورند و این خیلمجازی پخش م
عجیب است.

نته قابل توجه آن است که ما سه نوع جهاد داریم: جهاد دفاع، جهاد ابتدائ و جهاد ذب، البته همهاش لغةً تحت عنوان دفاع
برای مقابله با کفر و شرک است و جهاد ذب دفاع از خود مسلمین و ثغور مسلمین است. جهاد ابتدائ آید، اما جهاد دفاعم
برای ذب عن اصل الاسلام است؛ یعن جای که اسلام مبیند اسلام در خطر است باید جان خودش، زن و فرزند و اموالش را
ی قدما را ببینید مسئله جهاد ذب ه من این اصطلاح را درآورده باشم. شما کتاب فقهبدهد، این در فقه ما تصریح شده نه این

عنوان معروف در کتب فقه فقهاست. جای که اصل اسلام در خطر است، این سؤال را شما چطور جواب مدهید؟ امام
حسین(عليهالسلام) وقت آمد عل اصغر را گرفت که آب بدهد، نمدانست که عل اصغر شهید مشود؟ یا قاسم سیزده ساله،

اینها چه وجه داشت که امام حسین(عليهالسلام) به اینها اجازه میدان بدهد؟!

امروز در آن طرف دنیا وقت مگویید: ما ی امام داشتیم برای حفظ اسلام بچه شیرخوارهی خودش را هم داده، این عظمت
دین است، شما ببینید در تزاحم بین حفظ اسلام و بین جان امام، ی وقت ی جملهای از امام خمین رضوان اله علیه مطرح
شده بود که امام زمان(عليهالسلام) هم باید جانش را برای اسلام بدهد، در تزاحم بین حفظ الاسلام و جان امام، باز حفظ الاسلام

مقدم است. در تزاحم بین حفظ الاسلام و جان پیامبر(صلالهعليهوآله)، اسلام مقدم است، این روشن است و چیزی بالاتر از
اصل اسلام نیست، جان پیامبر، جان امام معصوم و دیران، این عنوان جهاد ذب را دارد (حتماً جزوه جهاد ذب را مراجعه

کنید بحث بسیار مهم است و ی تحلیل جدیدی هم نسبت به نهضت امام حسین(عليهالسلام) است).

مورد دوم استثنا از قاعده اضطرار

باید در ما نحن فیه تطبیق کنیم، اگر کس است که پای دم مطرح باشد که خیل که اضطرار جریان ندارد جای مورد دوم
مضطر شد به اینه دیری را بشد، مثلا گرسنه است و ی کس هم غذای زیادی دارد که به او نمدهد و راه غیر از اینه او

را بشد تا غذای به دست بیاورد برای حفظ جان خودش ندارد (یعن اضطرار دارد برای نجات جان خودش به قتل دیری)
مگویند اینجا هم قاعده اضطرار جریان ندارد؛ یعن اگر اضطرار منوط به مسئله دم شد، بویند یا تو را مکشیم یا این آدم را
بش، چون خود اکراه هم ی از مصادیق اضطرار است، یا این آدم را بش یا همهی مال تو را آتش مزنیم، اضطرار پیدا کند



به کشتن دیری برای حفظ مال خودش، اینجا هم فقها مگویند قاعدهی اضطرار جریان ندارد.

،زیرا ادله اضطرار از این مورد انصراف دارد، اگر انسان اضطرار به اکل میتهای پیدا کرد، به خوردن خون، گوشت س
ندارد ول شود تعدی کرد، اضطرار به خوردن خمر پیدا کرد، مانععرض کردیم مسلّماً از این موارد هم م گوشت خوک، قبلا

انصراف دارد از آنجای که باید خون بریزد برای اینه جان و مالش یا عرضش را نجات بدهد اضطرار پیدا کند به اینه خون
دیری را بریزد، ادله انصراف از این مورد دارد. لذا «و لیس شء مما حرم اله إلا و قد احلّه لمن اضطر إلیه»، این از مسئله دم

انصراف دارد.

جمعبندی بحث

طبق مورد دوم در ما نحن فیه مگوییم که این مادر اضطرار پیدا کرده به از بین بردن این جنین برای حفظ جان، خودش، آیا
متوانیم بوئیم ما نحن فیه هم از موارد استثنای قاعده اضطرار است؟ اگر بوئیم در ما نحن فیه قاعده اضطرار جریان دارد،
مادر برای حفظ جان خودش ی موجودی را از بین مبرد. ما هم البته گفتیم قبل ولوج الروح به او نفس نمگویند، بعضها
معتقدند که قبل ولوج الروح نفس است، مخصوصاً با معنای لغویاش که نفس یعن آنچه نفیس است، آنچه ی خصوصیت

ممتازهای در آن وجود دارد.

حال آیا قاعده اضطرار اینجا جریان دارد یا نه؟ بعض از مراجع معاصر فقط روی مسئله اضطرار گفتهاند مادر اگر اضطرار
پیدا کرد؛ یعن در جای که جانش در خطر است به از بین بردن این جنین قبل ولوج الروح، این مادر متواند این جنین را سقط
کند، روی مسئله اضطرار مآورند. اینجا درست است اگر نفس هم بوئیم باز عنوان دم ندارد، آنه مگوئیم «اذا بلغت الدم فلا
تقیة عل اضطراره»، باز خودش در آن دم انسان ح است که ی موجودی را باید از بین ببرد، اما شامل این جنین ولو صدق

نفس هم بشود نمشود، ظاهر این است که خیلها مگویند صدق نفس نمکنند، اگر صدق نفس هم کرد این از آن موردی
نیست که بوئیم «اذا بلغت الدم»، عرف اینجا عنوان دم را بر این جنین تطبیق نمکند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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